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چكيده
عواملي چون بالا رفتن ســطح آگاهي مردم، 
پيشــرفت دانش و تغيير در انديشه و فرهنگ 
باعث دگرگوني تدريجــي در مفهوم و معناي 
برخي واژگان مي شــود. چنان كه آن ها معناي 
متفاوتي مي يابند. نگارندة اين سطور به دنبال 
انعكاس تحول معانــي واژگان در گذر زمان در 
درس «قاضي بُست» فارســي يازدهم بوده 
اســت. در طي زمان واژگاني دگرگون شــده و 
معناي اولية خود را از دست داده و معناي جديد 
پذيرفته اند، و يا برخي ديگر كه با حفظ معاني 
گذشته، معناي جديدي نيز يافته اند. همچنين 
واژگاني داريم كه يكي از معاني خود را از دست 
داده و با معناي مســتعمل خــود ادامة حيات 
مي دهند و يا واژگاني كه در گذر زمان متروك 
و مرده شده و به زمان و زبان ما نرسيده اند. در 
اين مقاله، جهت بهره گيري بهتر از اين متون و 
براي نشان دادن بعضي از معاني مستعمل و يا 
متروك كه در درس «قاضي بُست» مثالي از 
آن ها نيست از ديگر متون تاريخ بيهقي استفاده 

شده است.
كليدواژه ها: تاريخ بيهقي، قاضي بُست، نثر 

تاريخي فارسي، تحول معنايي واژه.

مقدمه
يكي از ارزشــمندترين آثار نثر فارسي تاريخ 
بيهقي اســت. «بيهقي براي گســترش دامنه 
تعبيــرات و تركيبات و مفردات خــود، هم از 
امكانات زباني، مانند تركيب سازي، واژه  سازي، 
پسوندها و پيشــوندها، و هم از امكانات ادبي، 
چون واژه ها و تركيبات كنايي، مجازي، استعاري 
و حتي تركيبات تشــبيهي، استفاده مي كند» 

(جهانديده، ١٣٧٩: ٥١).
آنچه مسلم است اين كه «گسترة واژه گزيني 
و انتخــاب زيباتريــن كلمه، آنقــدر در تاريخ 
بيهقي وسيع است كه گاهي به اين مسئله كه 
تاريخ بيهقي، آوردگاه كلمه و واژه اســت ايمان 
مي آوريم. كلمات بيهقي نه روح كهنگي دارد نه 
جســمي تازه به  دوران رسيده و داراي هويتِ 
ناشــناس؛ بلكه كلمات و تركيبات آن از زبان 
محاوره اي آن روزگار اســت» (همان: ٤٩). در 
درس «قاضي بُست» واژه هايي وجود دارد كه 
در گذر زمان متحوّل شده تغيير معنا يافته اند، 
با يكي از معاني آن ها متروك شده و يا با حفظ 
معناي قديم معناي جديد گرفته اند و يا به كلي 
از دايره زبان ما حذف گرديده اند كه در ادامه به 

بررسي آن ها پرداخته ايم.
الف. واژگان چندمعنايي كه يك 

معناي آن ها مستعمل است و 
معناي ديگر منسوخ شده است.

آب:
معناي مستعمل: مايع آشاميدني: «پس، به 
كرانِ آبِ فرود آمدند و خيمه ها و شراع ها زده 
بودند» (فارسي يازدهم، ١٣٩٨: ١٧). و يا «ناگاه، 
آن ديدند كه چون آب نيرو كرده بود كشتي پُر 

شده، نشستن و دريدن گرفت» (همان).
معناي منســوخ: آبرو: «و هــر چند امير 
پادشاهانه دريافت در عاجلُ الحال آبِ اين مرد 

ريخته شد» (بيهقي، ١٣٧٤: ٢٠٩).
بار:

معناي مستعمل: مرتبه، كرّت/ آنچه بر روي 
دوش خود يا پشت چهارپا و غيره حمل كنند ...: 
«و راه يافتم، تا سعادت ديدار همايون خداوند، 
ديگر باره يافتم» (فارسي يازدهم، ١٣٩٨: ١٨).

معناي منســوخ: اجازه ملاقات و ديدار: «و 
روز پنجشــنبه، امير را تب گرفت؛ تب سوزان 
و سرســامي افتاد، چنان كه بار نتوانست داد» 

(همان: ١٧).
توان:

معناي مســتعمل: نيرو، زور، قوه، قدرت، 
طاقت: «تب سوزان و سرسامي افتاد، چنان كه 

بار نتوانست داد» (همان). 
و يا: «گفت: «من هيچ مســتحق نشناسم در 
بُست كه زَر به ايشان توان داد»» (همان: ٢٠).

معناي منسوخ: دانستن: «بزرگ عيبي باشد 
مردي را كه خداي، عزّوجــل، بي پرورش داده 
باشــد همتي بلند و فهمي تيز و وي تواند كه 
درجه اي بتواند يافت يا علمي بتواند آموخت و 

تن را بدان ننهد» (بيهقي، ١٣٧٤: ٣٠).
جامه:

معناي مستعمل: لباس: «و امير از آن جهان 
آمده، به خيمه فرود آمد و جامه بگردانيد و تر 

و تباه شده بود» (فارسي يازدهم، ١٣٩٨: ١٧).
معناي منسوخ: گســتردني، فــرش: «امير 
كشتي ها بخواســت؛ و ناوي ده بياوردند، يكي 
بزرگ تر، از جهت نشستِ او و جامهها افگندند و 

شراعي بر وي كشيدند» (همان)
خداوند:

معناي مستعمل: خــدا، االله، صاحب، مالك: 
«سخت شاد شد و ســجدة شكر كرد خداي 
عزّوجل بر ســلامت امير» (فارســي يازدهم، 

.(١٣٩٨: ١٨
معناي منسوخ: پادشاه: «زندگاني خداوند 
دراز باد؛ حالِ خليفه ديگر است، كه او خداوند 

ولايت است» (همان: ٢٠).
خدمت:

معناي مســتعمل: كار كردن براي كسي، 
نوكري چاكري: «و اضطرابي و تشويشي بزرگ 
به پاي شد و اعيان و وزير به خدمت استقبال 

رفتند» (همان: ١٧).
معناي منسوخ: عريضه، نامه: «آنچه از شرايط 
بندگي و فرمانبرداري واجب كرد، به تمامي بجا 
آوردند و منتظر جوابِ اين خدمتند» (بيهقي، 

.(١٣٧٤: ٣٠
دست:

معناي مستعمل: عضــو بدن: «و از بسياري 
نُكَت، چيزي كه در او كراهيتي نبود، مي فرستاد 
فرودِ سراي، به دست من و من به  آغاجي خادم 

در درس «قاضي بُست»

محمدمهدي پورقديمي
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير دبيرستان هاي فسا
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مي دادم» (فارسي يازدهم، ١٣٩٨: ١٨).
معناي منسوخ: مَسند، طبقه: «و وي آنجا 
رفت و از هر دستي، مردم در كشتي هاي ديگر 

بودند» (همان: ١٧).
ديدار: 

معناي مستعمل: ديدن، رؤيت: «مِخنَقه در 
گردن، عِقدي همه كافور و بوالعلاي طبيب آنجا 
بر زَبَرِ تخت نشسته ديدم» (همان: ١٨). و يا: 
«وامير را هيچ نديدمي تا آنگاه كه نامه ها آمد از 

پسران علي تكين» (همان).
معناي منســوخ: چهره و صورت: «نزديك 
ـردم و راه يافتم، تا ســعادتِ ديدار  آغاجي بُـ

همايونِ خداوند، ديگرباره يافتم» (همان).
شد:

معناي مستعمل: فعل ربطي: «آن گاه كه آگاه 
شدند كــه غرقه خواست شد بانگ و هزاهز و 

غريو برخاست» (همان: ١٧).
معناي منسوخ: از ميان رفتن: «و در اين دو 
سه روز بار داده آيد؛ كه علت و تب تمامي زايل 

شد» (همان: ١٨).
فرمود:

معناي مستعمل: فرمان دادن، دستور دادن: 
«و ديگر روز، اميــر نامه ها فرمود به غزنين و 
جملة مملكت؛ بر اين حادثة بزرگ و صَعب كه 
افتاد و سلامت كه به آن مقرون شد» (فارسي 

يازدهم، ١٣٩٨: ١٨).
معناي منسوخ: ساختن و بنا كردن: «و يك 
سال كه آنجا رفتيم، دهليز [و] درگاه و دكّان ها 
همه ديگر بود، كه اين پادشاه فرمود» (بيهقي، 

.(١٣٧٤: ١٩٨
كار:

معناي مستعمل: عمل: «پذيرفتم و باز دادم 
كه مرا به كار نيســت و قيامت سخت نزديك 
اســت» (فارسي يازدهم، ١٣٩٨: ٢٠). و يا: «اما 
چون به آنچه دارم و اندك است، قانعم، وِزر وَبال 

اين چه به كار آيد؟» (همان).
معناي منسوخ: كارزار، پيكار: «و نيك نيرو 
كردند، خاصه در مقابل امير و بيشتر راه آن كوه 
آن مغروران غلبه كردند به تير، و دانســتند كه 

كار تنگ درآمد» (بيهقي، ١٣٧٤: ١٦٩).
نيك:

معناي مستعمل: خوب، خوش، زيبا (صفت): 
«و ببردم و راه يافتم و برســاندم و امير بخواند 
و گفت: «نيك آمد»» (فارسي يازدهم، ١٣٩٨: 

.(١٨
معناي منسوخ: ســخت (قيــد): «و امير را 
بگرفتند و بربودند و به كشتي ديگر رسانيدند و 

نيك كوفته شد» (همان: ١٧).
هنر:

معناي مستعمل: پيشه، صنعت، كارنمايان و 
برجســته: «و اين مرد در همه انواع هنر يگانة 
روزگار بود، خصوصاً در مجلس ذكر و فصاحت» 

(بيهقي، ١٣٧٣، ج٢: ٧٠٦)
معناي منسوخ: بخت، خطر: «امير برخاست، 
و هنر آن بود كه كشتي هاي ديگر بدو نزديك 
بودند» (هنر: بخت) (فارســي يازدهم، ١٣٩٨: 

.(١٧
«و بزرگ تر هنر آن بود كه پل را با دكان ها از 
جاي بكند و آب راه يافت» (هنر: خطر) (بيهقي، 

١٣٧٣، ج٢: ٤١٠).
ب. واژگاني كه معناي قديم را حفظ 

نموده و معناي جديد گرفته اند:
كوفته:

معناي قديم: آسيب ديده: «و امير را بگرفتند 
و بربودند و به كشــتي ديگر رسانيدند و نيك 

كوفته شد» (فارسي يازدهم، ١٣٩٨: ١٧).
معناي جديد: يك قسم خوراك:

محجوب (اسم مفعول از حجاب):
پنهان، مســتور: «تب  مانع،  معناي قديم: 
سوزان و سرسامي افتاد، چنان كه بار نتوانست 
داد و محجوب گشت از مردمان» (همان: ١٧ 

.(١٨ -
معناي جديد: پوشش

پ. واژگاني كه معناي قديم را از 
دست داده و معناي جديد گرفته اند:

دبير:
معناي منسوخ: نويسنده، كاتب: «و اين مردِ 
بــزرگ و دبير كافي، به نشــاط قلم در نهاد» 

(همان: ١٨).
معناي جديد: معلم دبيرستان، كارمند صاحب 

مقام در سفارت خانه.
مهمّات:

معناي منسوخ: كارهاي مهم و خطير: «تا 
نزديك نماز پيشين، از اين مهمّات فارغ شده 

بود» (همان).
معناي جديد: آلات و ادوات جنگ.

ت. واژگاني كه پس از انتقال به 
دوره اي ديگر كاملاً منسوخ و از 

فهرست واژگان رايج حذف شده اند:
آغاجي: نوعي حاجب و خادم خاص و واسطة 
ابلاغ مطالب به سلطان: «آغاجي خادم را گفت: 

«كيسه ها بياور» (فارسي يازدهم، ١٣٩٨: ١٨).
خيلتاش: لشكرياني كه هم از يك خيل باشند: 
« از اين مهمّات فارغ شده بود و خَيلتاشان و 

سوار گُسيل كرده» (همان).
خيرخير: پي درپي، سريع: «و از بسياري نُكَت، 
چيزي كه در او كراهيتي نبود، مي فرستاد فرودِ 
ســراي، به دســت من و من به آغاجي خادم 

مي دادم و خيرخير جواب مي آورد» (همان).
مِخنقه: گردن بند: «امير را يافتم آنجا بر زِبَرِ 
تخت نشسته، پيراهن توزي، مِخنقه در گردن» 

(همان).
هزارهــزار: يك ميليــون: «مثــال داد تا 
هزارهزار دِرم به غزنين و دو هزارهزار دِرم 
به ديگر ممالك، به مستحقّان و درويشان دهند 

شكر اين را» (همان: ١٧).

نتيجه گيري
در اين نوشتار به بيان دگرگوني هاي معنايي 
واژگان درس قاضي بَُست فارسي يازدهم از كتاب 
تاريخ بيهقي پرداخته شد. بايد گفت كه اين تغيير 
و تحول يك بــاره و ناگهاني اتفاق نيفتاده بلكه 
اغلب نتيجة تمايلي عام در يك دورة تاريخي از 
زبان بوده است. بررسي اين متون نشان مي دهد 
كه در تحول معنايي مفردات، واژه ها با چندين 
وضعيت تحول روبه رو مي شوند. نخست وضعيت 
واژگاني كه داراي معاني مستعمل و متروك اند 
كه معناي متروك آن ها در زبان امروز استفاده 
نمي شوند. دوم واژگاني كه معناي قديم خود را 
حفظ نموده و امروز معناي جديد نيز گرفته اند. 
سوم واژگاني كه با از دست دادن معناي كهن 
خود معناي جديد نيز يافته اند، و چهارم واژگاني 
كه در گذر زمان در تاريخ گم شــده و ديگر در 
زبان مورد اســتفاده قرار نمي گيرند. واژگان در 
گذر زمان، به دلايل مختلف فرهنگي، مذهبي، 
سياسي، اجتماعي، ســطح آگاهي و پيشرفت 
دانش، از دوره اي به دورة ديگر متحول مي شوند. 
همچنين است وضعيت برخي واژگاني كه در 
زمان ما مورد استفاده قرار مي گيرند اما در دوران 
گذشته نبوده اند. بي شك روزي خواهد رسيد كه 
در زبان آيندگان نيز بخشي واژه هاي كنونيِ ما 

متروك و مرده خواهد شد.
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